
6
زیر درختان زیتون نقد-2

هنر

نگاهی به فیلم «لتیان» ساخته علی تیموری
مواجهه سنت و مدرنیسم

با طرح این پرسش اجتماعی که در اساس انگیزه  �
وصلت ایــن شــخصیت متعصب با دختــری مانند 
ســلما که آرایش غلیظ او در آینه اتومبیل و لاک های 
قرمز رنگــش در میانــه راه خودنمایی می کنند، از چه 
قرار می توانســته باشــد؟ پاســخ این پرسش گذشته 
از روان شناســی اجتماعی افراد متعلق به این قشــر 
(متعصب نوکیسه) را شاید بتوان در زبان نمادین فیلم 

جست وجو کرد.
از ســوی دیگر، آنچه در بازبینی اندیشه و بررسی 
آسیب شناســانه شــخصیت «مانی» به عنوان فردی 
متعلق به قشر مدرن و ظاهرا نواندیش جامعه قابل 
دریافت است، رها کردن همسر سابقش برای دستیابی 
به موفقیت های بیشتر و شــاید هم خوش گذرانی در 
خارج از کشور بوده که مسئله تعهد و عاطفه انسانی 
در قالب سنتی و رسمی آن را در تعارض با بلندپروازی 
و روحیه پیشرفت و ترقی خواهانه این قشر از جامعه 

قرار می دهد.
از لحــاظ ویژگــی ظاهــری، عینــک روشــن و با 
قــاب بزرگِ مانــی (برخــلاف عینک تیــره طاها) در 
شخصیت پردازی این فرد و نمایش نمادین دیدگاه های 
این فرد کارکرد مناســبی پیدا کرده است. همچنان که 
در طرف دیگر ماجرا، ســخت گیری های متعصبانه و 
بیمارگونه طاها در مراقبت و تملک خواهی نامزدش 
بدون هیچ گونه اعتنا به آســیب های روانی و فرهنگی 
که ممکن است این قبیل رفتارها برای سلما و دیگران 
در بر داشــته باشــد، در نقطه مقابلِ سمت گیری های 
اجتماعی و فردی قشــر مدرن به نمایندگی مانی قرار 
می گیرد. برخوردهای بیمارگونه و ترســناک طاها در 
خلوت شــان با سلما که در فضایی با احاطه نور قرمز 
به نشانه خشــم و تعصب و خون چندین بار جلوه گر 
می شــود. در مقابل، هرچند رفتارهای گذشــته مانی 
درباره ســلما و رها کردنِ این زن به بهانه پیشــرفت و 
رشد بیشتر را هم به طور مسلم می توان نقطه ضعف 
این شخص به نمایندگی از قشــر مدرن و تجددخواه 
در نظر گرفــت... . در این بین موزیک گوش دادن فرزندِ 
رضا و یاسی به معنای بسته بودنِ گوش این نوجوان از 
شنیدنِ حرف های نه چندان آموزنده این افراد بزرگسال 
و در عــوض عکس برداری او از حــالات مختلف این 
همراهــان از معنای جالبــی در پیوند بــا ارتباط این 

نوجوان با نسل بعدی برخوردار است.
امــا فیلــم از ابتدا بــا نشــانه گذاری به نســبت 
دقیق تری در مقایسه با دیگر فیلم های این ژانر (!) به 
ترسیم مختصات شــخصیت های درگیر در این ماجرا 
می پردازد. به گونه ای شاید بتوان این دسته از جوانان 
را با تمایز بیشتر و پررنگ تری از یکدیگر بررسی کرد. به 
طور مثال شــخصیت رضا که از طریق گفته هایش به 
همسرش یاســی و دیگران متوجه می شویم، دغدغه 
فروش تابلو هــای نقاشــی اش را دارد، ناخودآگاه در 
بیرون از ســمت گیری های اخلاقی و اجتماعی این دو 
جبهه می ایستد و چه بسا در اغلب مواقع و بزنگاه های 
ماجرا تلاش می کند تا مانند نقشی که ماهیت «هنر» 
در چالش های اجتماعی و فرهنگی همواره ایفا کرده، 
با رفتار صلح طلبانه و شــوخ طبعی هنرمندانه خاصِ 
خودش به تلطیف این موقعیت انسانی و فضای تیره 
و تحمل ناپذیــرِ درگیری خصمانــه میان طاها و مانی 
بپردازد. چنان کــه در یکی از تصاویر ابتدایی فیلم هم 
به طور نمونــه آن چنان که از پنجــره عقبی اتومبیل 
مشــخص است، رضا درست در بین طاها و مانی قرار 
گرفته است. گویا قرار است پیش آگهی از میانجیگری 
یا واســطه گری میــان نزاع بین این دو قشــر متضاد و 

متخاصم را همین شخص برعهده بگیرد.
پس از درگیری ابتدای فیلم که میان یک وســیله 
نقلیه غریبه با دوســتانِ ما روی داده، دســته جوانان 
مد نظر فیلم به طور موقت کارشــان به نزاع و سپس 
کلانتری کشیده می شود. رویدادی که بعدتر در جریان 
گفت وگوهــای داخــل ویــلا، طاها دربــاره وقوع آن، 
دیگران را به نداشتن مسئولیت پذیری و شجاعت لازم 
در ورود بــه نزاع با «بیگانــگان» متهم می کند!... . در 
واقع طاها در پاسخ به ســهل انگاری و بی مسئولیتی 
افــراد به ظاهر مدرن و ســکولار فیلم، آنهــا را فاقد 
جرئت و جســارت لازم در برخــورد و منازعه با افراد 
بیگانه میان راه می انگارد. از این لحاظ درگیری چنین 
بحث و منازعه ای در مقیاس بزرگ تر ســرزمین ایشان 
چقدر آشنا و ملموس به نظر می رسد... . این در حالی 
اســت که رضا به عنوانِ فردی از قشرِ هنرمند و شاید 
برخاســته از توده مردم با لوده بــازی و متلک پرانی از 
ابتدا طاها را در برخــورد با افراد غریبه، فردی بزدل و 
بی مسئولیت معرفی می کند. هرچند طاها در پاسخ به 
ایــن اتهامِ مغرضانه رضا، رفتار خودش با بیگانگان را 
رفتاری سیاست مدارانه و به منظور حفظ ساعت مچی 
گران قیمتش از هرگونه آسیب معرفی می کند. غافل 
از اینکــه از ابتدا رضا به دلیل شــائبه معامله طاها با 
اشخاصِ دیگر در زمینه خرید آثارِ هنری شان شروع به 
تخریب رفتار و شــخصیت طاها در جمع این دوستان 
کرده اســت. به این ترتیب به نظر می رسد انگیزه قشر 
هنرمند یا شــاید توده مردم به نمایندگی رضا بیش از 
آنکــه دغدغه منافع جمع (جامعه و ســرزمین) را با 
خود به همراه داشته باشد، ارجحیت منافع شخصی 
ایــن هنرمند در تقابل با منافــع گروهی را به نمایش 
می گذارد. رضا را در اینجا هنرمند نقاشی می شناسیم 
کــه بیش از هر چیز دغدغه فــروش تابلوهایش را از 
طریــق رانت طاها به عنوان فرد وابســته به نهادهای 
قدرت دارد. از این لحاظ جامعه شناســی فردیت قشر 
هنرمند در وابســتگی به گفتمان قدرت قابل بررسی 

است.
ادامه دارد

ندا آیتی: شباهت و انتقال حس 
برای من اصلی ترین موضوع در 

ساخت پرتره دکتر یزدی صمدی بود
آیتی، مجسمه ساز،  � ندا 

تأکید بر شــباهت و انتقال 
حــس در رونــد ســاخت 
ضروری  را  ســردیس  یک 
خواند و گفت: «شــباهت 
و انتقال حــس، برای من 
اصلی تریــن موضــوع در 

ساخت پرتره مشــاهیر است البته بدیهی است که جدا 
از بخش تکنیکی و تخصصی، یک اثر باید بتواند رضایت 
مخاطبــان را کــه مردم هســتند، نیز به دســت آورد». 
به گزارش «شــرق»، به نقل از روابط عمومی ســازمان 
زیباسازی شــهر تهران، ندا آیتی، از هنرمندان حاضر در 
سومین ســمپوزیوم مجسمه ســازی، ویژه دانشمندان، 
درباره روند ساخت سردیس دکتر بهمن یزدی صمدی 
گفــت: «دکتر یزدی صمدی از جمله چهره های ماندگار 
عرصه کشــاورزی کشــور به  شــمار می رود و ساخت 
سردیس چنین دانشــمند و چهره فاخری باعث افتخار 
من اســت». او افــزود: «معمولا در مرحله نخســت، 
هنرمندان یک عکس یا فیلم را برای آغاز ساخت ماکت 
جست وجو می کنند اما از آنجایی که من پیش از شروع 
کار، به واســطه یکی از شــاگردان و دانشــجویان دکتر 
یزدی صمدی، شــناختی به دست آورده بودم، توانستم 
عکس های بیشــتری را از ایشــان پیدا کنم و در پروسه 
ســاخت ماکت بــه کار ببرم». این هنرمند، با اشــاره به 
حواشی های ایجادشده در دوره قبل، بیان کرد: «شباهت 
و انتقال حس، برای من اصلی ترین موضوع در ساخت 
پرتره مشاهیر است. البته بدیهی است که جدا از بخش 
تکنیکی و تخصصی، یک اثر باید بتواند رضایت مخاطبان 
را که مردم هستند، نیز، به دست بیاورد اما همان طور که 
می دانید، گاهی یک اثر با شــباهت نسبی هم به علت 
خوش ساخت بودن و تجربه مجسمه ساز در منتقل کردن 
احســاس و حال وهوای سوژه می تواند بدرخشد». آیتی 
درباره برگزاری سمپوزیوم مفاخر به شکل آنلاین گفت: 
«به علت محدودیت هایی که وضعیت قرمز کرونا برای 
سازمان زیباسازی شهر تهران ایجاد کرد، مسئولان ناچار 
شدند که رویداد را به شکل آنلاین برگزار کنند». او ادامه 
داد: «سمپوزیوم این دوره، بیشتر به مبحث سفارش اثر 
به هنرمند نزدیک بود و برای من جای افســوس داشت 
زیرا من در نخستین تجربه خودم از سمپوزیوم به عنوان 
یک هنرمند نتوانستم از تعامل با هنرمندان و هم جواری 
اســتادان بهره مند شــوم». این هنرمند خاطرنشان کرد: 
«یکــی از عمده تریــن تأثیــرات ســمپوزیوم ها در ایجاد 
روابــط نزدیک بین هنرمندان و مخاطبان اســت زیرا به 
واسطه برگزاری چنین رویدادهایی مردم می توانند روند 
ساخت یک مجسمه و ســردیس را از نزدیک ببینند و از 
آن بهره مند شوند بنابراین تأثیرگذاری سمپوزیوم بر روند 
فرهنگ سازی یک جامعه غیرقابل انکار است زیرا همین 
مشاهده ساخت آثار از سوی مردم، باعث می شود که در 
نگهداری آثار هنری نیز بیشــتر تلاش و کوشش کنند اما 
خــوب در این دوره به دلیل بیماری کرونا، چنین امکانی 
فراهم نشد». آیتی افزود: «به نظرم برگزاری سمپوزیوم به 
شکل آنلاین، حداقل، امکان تلاش و کوشش هنرمندان 
در شرایط قرنطینه را فراهم کرد و فضایی را در این راستا 
به وجود آورد که قابل تقدیر است». سومین سمپوزیوم 
مجسمه سازی مفاخر ایران با موضوع دانشمندان کشور، 
این روزها با حضور ۲۱ هنرمند مجسمه ســاز به شــکل 

آنلاین در حال برگزاری است.

سفیر ۵ کشور اروپایی
 در گالری مژده

هم زمان با آغاز سال نو میلادی، نمایشگاه «دایره  �
تکامل» جواد بیاد در گالری مژده در دو روز نخســت 
برگزاری شــاهد دیدار پنج سفیر و کنسول کشورهای 
اروپایــی و همسران شــان بود. برخــی تابلوهای این 
نمایشگاه اشاراتی به حضرت مسیح و حضرت مریم 
دارد و در امتــداد رویکرد کنش نقاشــانه جواد بیاد، 
معنویــت و نقطه وصل بــودن خداونــد را یادآوری 
می کند. تا این لحظه ســفرای فنلاند، هلند، سوئیس، 
اتریش و کنســول چک به همراه همسران شــان در 
کنار اقشــار مختلف مردم با رعایت فاصله اجتماعی 
و قوانین بهداشــتی از آثار دایره تکامل دیدن کردند. 
جواد بیاد درباره نام نمایشــگاه گفت: «دایره، همان 
چرخه تکامل است و دایره ها در آثارم و چه از لحاظ 
کمپوزیســیونی که دایر ه وار به رقــص درآمده و چه 
دایره های رنگی که در آثار رسم شــده مصداق چرخه 
روزگار و چرخه تکامل اســت و البته یادآوری می کند 
همه ما در دایره کره زمین هم ســرزمین هستیم». این 
هنرمند درخصوص مضمون آثارش گفت: «پروردگار 
منان، فرســتادگانی را از جانب خود برای ما انسان ها، 
برای رســیدن به تکامل و رشد بشــریت مأمور کرد تا 
اینکه، با واردشدن در مسلک ناب تجلی، سعادتمند 
شویم. خداوند مظهر تفاهم است و این ما بودیم که 
ســوءتفاهم را به  وجود آوردیم». او خاطرنشان کرد: 
«آثار من در بُعد معناگرا و بر پایه معنویت هســتند و 
این ظرافت در قســمت ســوژه و ترسیم پس زمینه و 
حواشــی اثر با خطوط نامنظم و خطوط اولیه، همان 
مصداق روند تکامل برای مخاطب اســت». او گفت: 
«سوژه ها در آثار من اکثرا مفهوم همان تکامل هستند 
که برای رســیدن به تکامل حقیقی باید از حداقل ها 
فاصلــه گرفــت و بــه حداکثرها رســید، بــرای این 
رســیدن باید پرواز کرد و پروازی برای خروج، خروج 
از تجمــلات، خروج از دنیاگرایــی و... پرواز نماد یک 
حرکت هست، حرکتی ســبک و آرامش بخش برای 

درک مهربانی پروردگار».

سال هجدهم    شماره 3908 سه شنبه   16 دى 1399

حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل «خانه موســیقی»، در گفت وگو با «شــرق» به 
بحث درباره بیمــه هنرمندان و نحوه حمایت از اعضای تحت پوشــش خانه 
پرداخت و در ادامه دربــاره نام گذاری «روز ملی موســیقی» توضیحاتی ارائه 
کرد. و در کنار آن به حواشــی ها و رخدادهای این مسائل مبتلابه هنر موسیقی 

نظرات خود را ابراز داشت که به این شرح است.

 می دانیم امســال دوره هیئت مدیره خانه موسیقی به پایان رسید و باید  �
انتخابــات این نهاد صنفی از خردادماه امســال برگزار می شــد. با توجه به 
شیوع کرونا بالاخره تکلیف انتخابات «دوره جدید خانه موسیقی» چه وقت 

مشخص می شود؟
همان طور که می دانید «خانه موســیقی» نهاد مدنی فراگیر اســت که هم 
«صنفی» و هم «تخصصی» اســت که الان بیشــتر از ۱۵ هــزار نفر عضو دارد. 
این نهاد ۲۰ سال را پشت سر گذاشته و امروز به یک نهاد مستحکم تبدیل شده 
که تأثیرگذار در مناســبات فرهنگی و هنر کشور و امور موسیقی است. این نهاد 
هر چهار سال یک بار با انتخاب هیئت مدیره ساختارهای مختلف تشکیلاتی اش 
شکل می گیرد که مأموریت این هیئت مدیره تابستان امسال تمام شد. انتخابات 
هیئت مدیره دوره جدید باید در خرداد یا تیرماه برگزار می شد که به  دلیل شرایط 
خاص کرونا که همه کارهای مملکت را تحت الشعاع خود قرار داد، نتوانستیم 

برگزار کنیم! هرچند در دو نوبت اقدام به انتشار فراخوان کردیم.
 یعنی آگهی در روزنامه دادید؟ �

بله. هر دو بار دقیقا در دقیقه ۹۰ با ممنوعیت های کرونایی مواجه شدیم که 
هرگونه تجمع را ممنوع کردند و مهرمــاه قرار بود در فضای باز تالار وحدت با 

حفظ پروتکل ها این انتخابات را برگزار کنیم.
 آیا در اساسنامه   بندی برای شرایط اضطراری پیش بینی شده است که اگر  �

به هر دلیلی انتخابات به تعویق بیفتد، انتخابات دوره بعدی قانونی خواهد 
بود یا نه؟

ما تابع قانون کلی شــرکت ها و مؤسســات هســتیم. این موضوع در قانون 
حقوق شــرکت ها وجــود دارد؛ با وجود ایــن هــم از اداره کل حقوقی وزارت 
ارشــاد اســتعلام گرفتیم و هم با دبیرخانه هیئت نظارت بر مؤسسات فرهنگی 
در وزارت ارشــاد مکاتبه کردیم، چــون پروانه مان را از هیئت نظارت گرفتیم. در 
بخش حقوقی هم برای اینکه نظر حقوقی مشخصی را بگیریم، استعلام کردیم 
و آنها هم گفتند با توجه به اینکه الان همه چیز تابع قوانینی اســت که به خاطر 
ممنوعیت ها در کشور جاری است، همه باید تابع آن سازوکار باشند و تا انتخاب 

افراد جدید، افراد قبلی مسئولیت شان پابرجا و قانونی است.
 ظاهرا برخی  افراد پیشــنهاد برگزاری انتخابات به شــکل الکترونیک را  �

داده اند، نظرتان دراین باره چیست؟
این نکته از ابتدای شــیوع کرونا در کشور مطرح شد؛ اما معتقدیم انتخابات 
الکترونیک امری حســاس و نیازمند زیرساخت هایی است، چون از نظر سازوکار 
حقوقی، شناسایی افراد و پایبندی به آیین نامه های مختلف کانون ها، باید دقیقا 
طبق آنها پیش برود تا هیچ خدشــه ای به آن وارد نشود. تا الان طبق بررسی ها 
چیزی تحت این عنوان وجود ندارد. به این سادگی ها نیست که مثل نظرسنجی ها 
بگوییــم در واتس اپ و تلگرام بگویید بله یا خیر. باید دقیقا همه مفاد آیین نامه 
و اساســنامه را رعایت کنیم. اگر چنین نرم افزاری طراحی و انجام شود، باگ ها 
و آزمون و خطا داریم که یک روند زمان بر اســت. این طور نیســت که بگوییم تا 
یکی، دو ماه دیگر نرم افزار را آماده می کنیم. بااین حال کاری است که باید به آن 
اندیشیده شود تا بعدها به تحقق برسد؛ اما فعلا باید منتظر باشیم تا شرایط بهتر 
شود و التهاب کرونا تا حدی فروکش کند و فضا آماده شود تا مثلا در فضای باز یا 
سالن بزرگ با رعایت حدنصاب انتخابات را برگزار کنیم. یکی از کانون های ما مثلا 
چهار، پنج هزار نفر هستند و اصل بر این است که همگی حضور پیدا کنند. البته 
با خبرهای خوبی که از نظر پروتکل ها و آمدن واکسن می شنویم، امیدواریم این 
شرایط به زودی مهیا شود، چون به  دنبال انتخابات پرشوری هستیم. ممکن است 
برخی تلقی دیگری داشته باشند اما واقعا استحکام این نهاد و چنین نهادهایی 
با مشــارکت بالاست. رمز موفقیت در باهم بودن است نه در اختلافات. اختلاف 
نظر و ســلیقه وجود دارد، خیلی هم خوب و محترم اســت، نقد سازنده بسیار 
خوب است اما تخریب نه. نمی خواهیم مقابل هم باشیم. اصلا نمی خواهیم با 
هیچ موسیقی دانی مقابل هم باشیم، چون از یک خانواده هستیم و می خواهیم 

مشارکت بالا باشد و امیدواریم این دوره محقق شود.
 ظاهرا نامــه ای خطاب به اســتاد فخرالدینــی هم دربــاره انتخابات  �

الکترونیکی رسانه ای شد.
اصلا مــا از قبل دنبالش بودیــم. حتی در فصلنامه خانه موســیقی به آن 
اشــاره شــده بود که این کار خوب اســت. به تازگی هم تعــدادی از هنرمندان 
نامه ای به استاد فرهاد فخرالدینی، ریاست محترم شورای عالی خانه نوشتند و 
چنین موضوعی را خواســتند. ایشان هم تأکید کردند که این انتخابات به صورت 
الکترونیک انجام شــود. در نامه شــان نکاتی را هم متذکر شــده بودند که مثلا 
چشم انداز آینده خانه می تواند چه مواردی باشد. اتفاقا آن نکات، مواردی است 
که دنبال کرده ایم و بخشــی محقق شــده، بخشی در حال محقق شدن است و 

بخشی در حال پیگیری جدی است.
 مثلا کدام موارد؟ �

از مواردی که ذکر شــده بود بحث ایجاد «شعب» خانه موسیقی در سراسر 
کشور بود. در گذشته دور چندشعبه - به آن معنا هم شعبه نبوده اند و مشکلاتی 
اساسی داشتند- وجود داشت؛ مثلا یک نفر در شهری یا مرکز استانی، آموزشگاه 
موســیقی یا دفتر مؤسسه فرهنگی داشته و پیشــنهاد کرده به مسئولان وقت 
خانه موســیقی که می توانم فضایی را در اختیار خانه موســیقی بگذارم و شما 
اینجا شــورای موسیقی را دایر کنید. خب این اتفاق چه چیزی را به ذهن متبادر 
می کند؟ یعنی شما اعتبار یک نهاد را به نفع یک شخص مصادره می کنید. تمام 

شعب خانه موسیقی که دوستان اشاره کردند به این صورت بوده است.
 اینکه قانونی نیست. �

بلــه. من بــا هیئت مدیره به جد صحبت کــردم که این کار خلاف اســت و 
نمی توانیم نهاد را به نفع اشخاص مصادره کنیم.

 باید سازوکار قانونی وجود داشته باشد. �
الان در بحث شــعب دو شرط مهم و اساسی داریم؛ ۱) داشتن اجماع نسبی 
هنرمندی. فرض کنید در شــهری یا مرکز اســتانی تعدادی هنرمند موســیقی 
فعالیت می کنند. ممکن اســت شهری مرکز استان باشــد یا نباشد. مثلا ۱۵، ۲۰ 
هنرمند به خانه موســیقی نامه نوشته و درخواســت می کنند که ما هنرمندان 
موســیقی فلان شهر خواهش می کنیم شعبه خانه موسیقی را بررسی کنید که 
ســازوکارش را برای تأسیس شروع کنیم. با فاصله کوتاهی هنرمندان دیگری از 
همان شــهر نامه می نویسند که اصلی ها ما هستیم. شما نتیجه می گیرید اینجا 

دو گروه هستند که همدیگر را قبول ندارند.
 البته در قاطبه مناسبات هنری کسی دیگری را قبول ندارد! �

بله. روزی که خانه موســیقی قرار بود تأســیس شــود همه این مسائل را 
داشــت. اساســا در هنر فردیت خیلی مهم اســت اما به هر حــال هنرمندان 

موســیقی کشور به این نتیجه رســیدند که ما یک سری منافع مشترک داریم و 
لازم نیست من شما را قبول داشته باشم که کنارتان بنشینم. لازم نیست حتما 
سلیقه یکسانی با شما داشته باشــم اما برای اینکه بتوانیم منافع مشترکمان 
را دنبال کنیم باید کنار هم بنشــینیم. این باور کم کم به وجود آمد و این خانه 
شــکل گرفت. در جاهای دیگر هم این مســئله باید شــکل بگیرد. وقتی شما 
در محیط کوچک تر می روید نمود بیشــتری دارد. تهران یک دریاست و قاطبه 
اهل موسیقی اینجا هستند. آن قدر بزرگ است که حداقل دو گروه نمی شود و 
هرکس برای خودش مجموعه ای دارد و همه کار می کنند، خیلی نیاز نیســت 
آدم ها بــه هم تنه بزنند. امــا در محیط کوچک تر که مجال و بســتر فعالیت 
کوچک تر می شــود، تنش ها بیشتر نمود پیدا می کند. بحثمان این بود که ما به 

تفرقه دامن نزنیم که بگوییم یک گروه را به رسمیت می شناسیم.
 قطعا در این ساختار باید «رواداری» حاکم می شد؟ �

بله. خانه نباید بگوید فقط یک گروه را به رسمیت می شناسیم و گروه دیگری 
را نه. باید بگوییم همه را پوشش می دهیم، باید سعی کرد با هم گرایی، وحدت 
نســبی به وجود آورد. افرادی هم هســتند که اساسا اهل مشارکت نیستند ولی 

حداقل معارض جدی نباید وجود داشته باشد. این یکی از شروط بود.
 مورد دوم چه بود؟ �

مورد دوم این بود که آیا مکانی برای فعالیت دارند یا نه. چون مکانی که قرار 
است تابلوی خانه موسیقی سردرِ آن نصب شود، نباید شخصی باشد.

 خب این مکان چگونه باید تأمین شود؟ �
می توانند از میراث فرهنگی یا ارشــاد و شهرداری فضای مستقلی بگیرند. 
یا مجموعه بخش خصوصی هست که نمی خواهد اسم خودش را بزند. مثلا 
فرد خیری که می خواهد ساختمانش را در اختیار خانه موسیقی شهر بگذارد، 
آن فضــا خیلی اهمیت دارد. الان بعضی شــعبات تقریبا در حال دایرشــدن 

است. این ایده است و بد هم نیست.
 بــه موضوع هم گرایی اشــاره کردید. برای تحقق ایــن امر چگونه عمل  �

کردید؟
ما در این دوره خاص شــیوع کرونا برای هم گرایی شاهد بودیم کمک هایی 
که خانه موســیقی برای اعضایش توانســت جذب کند، اعضا احساس کردند 
خانه تنها جایی اســت که می تواند به دادشــان برسد. یعنی تا پیش از آن اهل 
موســیقی هیچ پناهگاهی نداشتند. موضوعی که الان به شدت دنبالش هستیم 
بیمه هنرمندان اســت که کف حقوق قانون کار است. اگر یک هنرمند موسیقی 
امروز بعد از ۳۰ ســال بازنشسته شــود پایه حقوق امروز را می گیرد! ما به جد 
دنبال این موضوع هستیم و تا جاهایی هم پیش رفته ایم. با وزارت کار و رفاه، با 
دکتر ربیعی و با آقای شریعتمداری وزیر و همین طور وزارت ارشاد، با معاون اول 
رئیس جمهور آقای جهانگیری، با دکتر نوبخت، مسئول سازمان تأمین اجتماعی 
حتی قبل تر با مرحوم نوربخش و آقای سالاری جلساتی داشتیم و به نظرم این 
امر محقق خواهد شد که در شأن هنرمندان کشور نیست. اگر قرار است خدمتی 
به اینها شود، بد است که یک هنرمند شاخص تأثیرگذار در این کشور بعد از ۳۰ 

سال، دو میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیرد!
 چه مانعی در این راه وجود دارد؟ �

یــک بخش مهم پولی اســت که دولــت از طریق صنــدوق اعتباری هنر 
می دهد. چون پولی که دولت می دهد براســاس کف پرداخت می شود. ولی 
ســازوکارهایی اندیشیده شــده که می تواند این مســئله را حل کند. یعنی اگر 
منع کف پرداخت برداشــته شــود، عدد بزرگی برای دولت نیست و امیدوارم 
مشــکل حل شــود. به هر حال این یکی از دغدغه های جدی من اســت. اگر 
بتوانــم این کار را انجــام دهم، فکر می کنم همه کارهایم را کرده ام. مســائل 
دیگری هستند که نباید پیشاپیش گفته شوند. بعد از نامه ای که دوستان دادند، 
آقای فخرالدینی هم جواب مستدلی دادند که بسیار موجز و گویا بود و گفتند 
این مسئله در اختیار هیئت مدیره است. ضمن اینکه بر هم گرایی، مشارکت بالا 
و حداکثری تأکید کردند که خیلی خوب بود. کســانی که درخواستی دارند به 
این مســائل باید توجه بیشتری شــود. وقتی چیزی را از کسی می خواهید باید 

بدانید در محدوده وظایف آن شخص هست یا نه.
 ما هنرمندان برجسته موسیقی نواحی داریم در اقصا نقاط مختلف ایران  �

که هیچ حمایتی از آنها نمی شــود! البته در جریان هســتم که در ســه سال 
گذشــته با حمایت رئیس صندوق اعتباری هنر و با تلاش و همت مشــاور 
صندوق، خانم افسانه حق شعار، به شهرهای مختلف  رفتند و به وضعیت این 

موسیقی دانان رسیدگی کردند. رویکرد شما به این هنرمندان چیست؟
بدون اســتثنا همه هنرمندان نواحی کشــور عضو خانه هستند. یک بخش 
بســیار پررنگ از این هنرمندان سالانه در جشن خانه موسیقی مورد تکریم قرار 
گرفتنــد. ما تلاش کردیم مردم این افراد را ببینند و جامعه با آنها بیشــتر آشــنا 
شــود و به این افراد احترام بگذارند. البته ایــن بخش پررنگ ترین و جذاب ترین 
بخش جشــن بوده است. در مسائلی هم که جســته و گریخته برای هر کدام از 
این افراد پیش می آید، در جریان قرار می گیریم و بی درنگ اقدام می کنیم. منتها 
اینها مســائلی نیست که عنوان کنیم. متأسفانه وقتی یک اتفاق ناگوار برای یک 
نفر از آن عزیزان می افتد، یک عده در فضای مجازی بحث های حاشیه ای مطرح 
می کنند. به محض اینکه من از مســئله ای مطلع شوم بلافاصله اقدام می کنم. 
اگر از طرف ما کمکی به هنرمندی بشود، نمی توانم در سایت انعکاس دهم. یا 
اگر عیادت کسی می روم، هیچ وقت حاضر نشدم عکس بگیرم. به این کار اصلا 
معتقد نیســتم. تا به حال این طور نبوده که از عــکاس  خانه بخواهم با من به 
این جاها بیاید و عکس بگیرد. چهار ســال است که عضو هیئت مدیره صندوق 

اعتباری هنرمندان هستم. اتفاقاتی که در صندوق هنر می افتد، ما دخیل هستیم. 
الان ســه صنف خانه ســینما، خانه تئاتر و خانه موســیقی عضو هیئت مدیره 
صندوق اعتباری هنر هم هســتند؛ آقایان شهسواری، گیل  آبادی و بنده. بنابراین 
کارهایی که در صندوق اعتباری هنر انجام می شــود اتفاقات بسیارخوبی است 
که البته مصوبات هیئت مدیره است. بخش زیادی از کمک هایی که می شود از 
طریق صندوق اعتباری هنر صورت می گیرد و همه اینها الان متمرکز در صندوق 

است. اما موضوعات موسیقی از طریق خانه موسیقی هدایت می شود.
 بحث بیمه هنرمندان یکی از موضوعات حیاتی است که واقعا خجالت آور  �

اســت، یک هنرمند با ۴۰، ۵۰ سال سابقه فعالیت اندر خم مشکلات بیماری 
بدون هیچ گونه حمایت و بیمه  درمانی اســت! مخصوصا در دوران کرونا به 
دلیل نیمه تعطیل شدن فعالیت های هنری وضعیت معیشتی و بیمه بی کاری 
هنرمندان هم دچار مشــکل شــد. مردم باید بدانند که فقــط معدودی از 
هنرمندان وضعیت خوب مالی دارند و اغلب هنرمندان این مملکت وضعیت 

معیشتی خوبی ندارند. در این زمینه چه کردید؟
در اسفند ۹۸ و از ابتدای کرونا به جد این مسئله دغدغه مان بود. در صندوق 
اعتباری هنر در هیئت مدیره فکر کردیم این مســئله پیش آمده و آن زمان بحث 
بود که با شــروع گرما مشکل حل می شــود. از همان زمان فکر کردیم آموزش، 
کنسرت و تولید در موسیقی تعطیل شد. هنرمند موسیقی یا تولید می کند یا اجرا 
یا آمــوزش می دهد. اولین کاری که به ذهنمان رســید بحث بیمه بود و اینکه 
چطور قرار اســت حق بیمه شان را بدهند. بدون اینکه ریالی پول داشته باشیم. 
گفتیم فعلا ســه ماهه بهار را متعهد شــویم و صندوق بیمه را پرداخت کنیم. 
ایــن اولین تصمیمی بود که گرفتیم. اعلام هم کردیم که صددرصد اجرا شــود 
یعنی جزء بایدها باشد. طبیعتا تا محقق شد خیلی فرازونشیب و کمی هم تأخیر 
داشــت. عده ای از هنرمندان نگران بودند و هر طور شــد حق بیمه را پرداخت 
کردند. بعضی ها خودشان پرداخت نکردند. حتما می دانید اگر سه ماه حق بیمه 
را به تأمین اجتماعی نپردازید قطع می شود. نگران شدیم نکند باعث شویم بیمه 
این افراد قطع شود و گفتیم شما پرداخت کنید ما حساب می کنیم. خواستیم با 
تأمین اجتماعی حساب کتاب کنیم دیدیم تشتت به  وجود آمد. یکی، دو نفر که 
نبودند، چند هزار نفر بودند و یک عده پول را به تأمین اجتماعی داده اند. باید پول 
یک عده را پرداخت می کردیم. یک عده از این تشــتت ناراحت شدند. کسانی که 
پول را نداده بودند به نفعشــان بود. کسانی که پول را پرداخت کرده بودند تا به 
حسابشان برود کمی طول کشید. واقعا مصداق این شد که خواستیم ثواب کنیم، 
کباب شــدیم! ولی به هر حال محقق شــد. قدم بعدی این بود که هیئت مدیره 
صندوق با دکتر نوبخت و دکتر جهانگیری جلسات زیادی داشتیم. خوشبختانه 
هر دو نفر هم خیلی همراهی کردند و همه بخش های مربوطه دولت را هم به 
جلسه آورده بودند؛ از وزیر محترم ارشاد گرفته تا رئیس سازمان تأمین اجتماعی، 
رئیس صندوق کارآفرینی امید و همه کسانی که می توانستند در این زمینه دخیل 
باشــند. مبلغ ۱۲۰ میلیارد از ســازمان برنامه و بودجه گرفتیم و همه هنرمندان 
کشــور در هر رشته و حتی نویسندگان و اهل رسانه این عدد به حسابشان واریز 

شد. اگر کسی عضو صندوق هنر است این مبلغ به حسابش واریز شده.
 بحث هنرکارت چیست؟ �

بعدا در صندوق بحث شــد که هنــرکارت را راه بیندازیم؛ یعنی برای همه 
اهالی فرهنگ و هنر کارت صادر شود تا همه به یک مجموعه وصل باشند. چون 
بیمه تکمیلی هم به این کارت وصل است و این کارت بانک هم وجه هویتی دارد 
که صاحب آن به عنوان فرد فعال در عرصه فرهنگ و رســانه خدمات دریافت 
می کند. ان شاءاالله تا پایان سال اتفاق خوب دیگری در راه است تا بتوانیم امسال 

را با آسیب کمتر بگذرانیم.
 اخیرا اســتاد هوشــنگ کامکار در گفت وگویی گفتند وضعیت موسیقی  �

کلاسیک سنتی هم خیلی بازاری شده یعنی کسی به محتوا و هنر علاقه مندی 
نشان نمی دهد. در فضای مجازی هم می بینیم که وضعیت خوانندگی چطور 
اســت. خانه موســیقی به جز اینکه جایگاه صنفی است،  جایگاه تخصصی 

حرفه ای است. در این زمینه کاری انجام داده اید؟
این اتفاق متأســفانه در کل جهان افتاده و به شدت هنر را تحت تأثیر قرار 
داده. ما به تنهایی نمی توانیم کاری کنیم. آنچه وظیفه مان است هشداردادن 
و آگاهی بخشــی اســت. هر کدام از هنرمندان شــاخص مملکت مخاطبان و 
تریبونی دارند و هرکدام یک رســانه هستند. تعدادی هم وظیفه شان را انجام 
می دهند. همان کاری که آقای کامکار کردند در راســتای آگاهی و هشدار بود. 
این طور نیســت که بگوییم ما در مبادی تولید موسیقی راه خروجی را ببندیم. 
اگر بتوانیم این کار را بکنیم باز هم درســت نیســت چون از روزن دیگری سر 
بــر خواهد آورد. در این مســئله بی تعارف به نظرم مقصر درجه اول رســانه 
صداوسیماســت. چون این جعبه جادویی که می گویند واقعا جعبه جادویی 

است، نسبت به این مسائل بی توجه است!
 مثلا ساز را در سیما نشــان نمی دهند اما مواد مخدر را مثلا در سریال ها  �

می توانیم ببینیم!
البته هنوز هم این رســانه تأثیرگذار اســت با اینکــه خیلی ها می گویند 
بی خاصیت شــده. درست اســت که در خیلی از مسائل مرجعیت ندارد اما 
تأثیر دارد. مردم هنوز در این رسانه ساز نمی بینند. همه  ما سال هاست فریاد 
زده ایم منتها گوش شنوایی وجود ندارد. سال ها پیش گفته بودم نشان ندادن 
ســاز هیچ وجهی ندارد. چون از نظر فقه، موضوع موســیقی صداســت نه 
تصویر. موضوع موسیقی، شنیداری است. موضوع فیلم دیداری- شنیداری 
است. مثلا شــما می گویید خمر، موضوع خوردن است نه اینکه دیدن خمر 
حرام باشد. پس چطور است که از نظر شنیداری مشکل ندارد از نظر دیداری 
مشکل دارد؟ با چه منطق و اســتدلالی؟ همیشه گفته ام تیغ سانسور دامن 
بخــش جدی موســیقی مان را گرفته. منعی که مســئولان می کنند به کجا 
آسیب می زند؟ بیش از صد شبکه فارسی زبان در ماهواره داریم که در تمام 
این شــبکه ها یک نوع موسیقی ترویج می شود که در صداوسیما هم همان 
اســت. از نظر ژانر یکسان است. ممکن اســت افراد متفاوت باشند. بنابراین 
در تمــام صد و  اندی شــبکه ماهواره ای، تــار،  ســه تار و کمانچه نمی بینیم 
اینجــا هم نمی بینیم. در تمام آنها کیبــورد می بینیم اینجا هم می بینیم. این 
نشان دهنده چیســت؟ ما به کجا لطمه می زنیم؟ به بخش جدی موسیقی 
لطمه می زنیم. در فضای مجازی همین ماجرا هم دنبال شــده و اینها برای 
جامعه ذائقه آفریده. آقای کامکار مثالی از موسیقی اسکیموها زده بود که ما 
هیچ تصوری نداریم، اگر بشنویم نمی فهمیم. بنابراین ما به یک نوع موسیقی 
عادت کرده ایم و از همان لذت می  بریم. مثلا شــما به اسکیمو قورمه سبزی 
نشان بده هیچ واکنشی نشان نمی دهد چون نمی داند چیست. نسل جدید ما 
فســت فودی هستند. چون این طور بزرگ شده اند بنابراین بچه ۱۵ ساله امروز 
علاقه ای به آبگوشت ندارد. ممکن است یک  دفعه مجبور به خوردنش شود 

اما مورد علاقه اش نیست.
الان جامعه ای که گوشــش به این موســیقی عادت کرده یک سقوط 
است. باید هشدار دهیم. هر کدام مان می توانیم در پیرامون خودمان تأثیر 
بگذاریم. مســئله ای که همیشــه این روزها خیلی تأکید می کنم مثلا در 
جامعه ایرانی چند سال اســت که باب شده رجوع به تمدن و آیین های 
کهــن مثل یلــدا، چهارشنبه ســوری، مهــرگان و نوروز. وقتــی از تمدن 
چندهزار  ســاله صحبت می کنیم و چند هزار نفر به پاســارگاد می روند، 

بحثم این است که امروز با این تمدن کهن چه نسبتی داریم؟
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل «خانه موسیقی»

سانسور دامن بخش جدی موسیقی  را گرفته
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